
  روايت زندانهای جمهوری اسلامی از زبان زندانيان سياسی

  
  )آذرکلاه -آزاده ، ب-ب( 
  يادنگاره های زندان

  
اک      اطرات دردن ت از خ ه ای اس دان ، مجموع ای زن اره ه اد نگ اب ي ارت  ٨کت ال اس  س

ران توسط        ٢٣سودابه اردوان از زندانهای جمهوری اسلامی ، وی درسن              الگی در ته  س
م جمهوری اسلا    ردد   رژي ن وقزاحصار    ٨و.می بازداشت می گ دانهای  اوي  سال را در زن

دان                 . بسر می برد   اين خاطرات با مجمواعه ای از نقاشی های وی که طی اسارتش در زن
ده    ر ش يده منتش ال      . کش ای س ل عامه ی قت ه مل ان فاجع ی از بازمانگ ی ۶٧او يک  م

د  سودابه اردوان ازاين فاجعه در مقدمه کتاب چنين ياد م         .باشد د از       "......ی کن ده بع در فري پ
ا را              ۶٧قتل عام های سال       درحالی که نمی تواند کنترل لرزش دستانش را داشته باشد وآنه

ه در پشت در                           دانی ديگری ک در زن ه پ ايد ب م می س با حالتی عصبی به شکل دوارگونه به
آقای : اند ، با جملاتی بريده ونفسی لرزان می گويد          زندان سالها باهم دوست وهمدرد بوده       

تند         .صالحی کشتنش ، کشتنش      م کش ن          . اين آخری را ه د اي ارمين فرزن ده آخرين وچه فري
ی سال                     ان سال يعن ود  ، در هم ی کشی ب دان در حال مل ای  ۶٧خانواده بود که در زن  ، آق

ا              ات ه اد       صالحی با موهای سفيدش بر سر زندابنان بخاطر قطع ملاق دانيان فري دام زن  واع
ر              ! کشتنش ، بگيد    : می کشد    چرا جواب نمی دهيد ؟ خجالت می کشيد؟ شما که هزاران نف

  !......."  را کشتين بمن هم می توانيد مثل بقيه ، يک بقچه لباس بجای فرزندم بدهيد
   به چاپ رسيده است١٣٨٢اين کتاب در سوئددر سال 

  
   

 iran_a500@yahoo.fr .زير با ما مکاتبه کنيد برای تماس می توانيد با آدرس 
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